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ضرورت اجماع ملى عليه خشكسالى
كانال نيكاراگوئه، تحقق يك رويا

ــال اورتگا، رييس جمهور چپگراى  16 تير 1393 داني
نيكاراگوئه قرارداد ساخت يك كانال كشتيرانى را با وانگ 
جينگ، مدير شركت سرمايه گذارى چينى به امضا رساند. 
ــول 278 كيلومتر دو  ــرارداد كانالى به ط ــاس اين ق بر اس
اقيانوس اطلس و آرام را از طريق خاك نيكاراگوئه متصل 
مى كنند كه قابليت عبور كشتى هاى عظيم باربرى را خواهد 
داشت. اين كانال در آينده رقيب كانال پاناما خواهد شد كه 

ظرفيت محدودى براى عبور كشتى هاى باربرى دارد. 
هزينه ساخت اين كانال 40ميليارددلار است كه تماما 
به وسيله فاينانس بين المللى توسط بانك ها و سرمايه گذاران 
ــورهاى مختلف ازجمله چين و آمريكا تامين خواهد  كش
ــاختمانى اين پروژه در آذرماه  ــد. قرار است عمليات س ش
ــده و پيش بينى مى شود كه تا سال 1397  1393 آغاز ش

به بهره بردارى برسد. 
دغدغه هاى محيط زيستى

ــت از طرحى به منظور تبديل  تابه حال هر موقع صحب
ــاى آزاد و  ــه درياچه يا انتقال آب درياه ــاى ايران ب كوير ه
ــده  درياى مازندران به ديگر مناطق ايران و كوير مطرح ش
ــراى آن را مضر  ــته و اج ــده اى به مخالفت با آن برخاس ع
ــتدلال اين گروه بر اين  ــت مى دانند. اس براى محيط زيس
ــوزه اى به حوزه  ــت كه انتقال آب از ح ــتوار اس منطق اس
ــت و  ــتكارى در نظام هيدرولوژيكى طبيعت اس ديگر دس
نبايد اجرا شود. مديران و كارمندان سازمان محيط زيست 
ــور نيز اغلب جزو همين دسته هستند.  انتقال آب از  كش
ــر  ــك حوزه به حوزه ديگر در تمام طول تاريخ تمدن بش ي
ــت. هزاران كيلومتر قنات هاى ايران كه  ــته اس جريان داش
آب بستر هاى زيرزمينى را از نقطه اى به نقطه ديگر منتقل 
ــت.  مى كردند نمونه گوياى اين قبيل طرح هاى عمرانى اس
قنات ها علاوه بر انتقال آب باعث رونق كشاورزى و صنعت 
ــهرهاى ايران شدند كه بدون آب متروك  در بسيارى از ش
ــهر  ــون 70درصد آب مصرفى كلانش ــدند.  هم اكن مى ش
لس آنجلس از طريق سه كانال مختلف از مناطقى واقع در 
ــهر تامين مى شود و همين  400 تا 800كيلومترى اين ش
موضوع باعث شكوفايى شهر لس آنجلس شد وگرنه جمعيت 
12ميليونى اين كلانشهر سال ها قبل با مشكل كمبود آب 

مواجه شده بودند. 
ــت  ــمندان محيط زيس ــان و دانش ــه كارشناس وظيف
ــب براى كاستن از آثار و صدمات  يافتن راهكارهاى مناس
پيش بينى نشده تغييرات هيدرولوژيكى در مناطق آبرسانى 
ــانى كه با اين قبيل طرح ها مخالفت مى كنند  است. كس
ــط  ــى خود را كه توس ــتدل علم ــت دلايل مس خوب اس
موسسات معتبر علمى و پژوهشى تهيه و تاييد شده ارايه 
دهند تا مورد نقد قرار گيرد. اغلب مخالفت ها بيش از آنكه 
داراى پشتوانه علمى باشد متكى بر برداشت هاى شخصى و 

ديدگاه هاى سليقه اى است. 
ــمت  ــواى ايران همواره به س ــت كه ه ــا اين واقعي آي

گرم شدن است غيرقابل انكار است؟ 
ــى در ايران كاهش يافته و  ــا اين واقعيت كه بارندگ آي
بسيارى از رودخانه ها، درياچه ها و بستر آب هاى زيرزمينى 
خشك شده يا در حال خشك شدن هستند غيرقابل انكار 

هستند؟ 
ــروى  آيا اين واقعيت كه كوير هاى ايران در حال پيش
بوده و مناطق مركزى و جنوب شرقى كشور به مرور خالى 

از سكنه مى شوند غيرقابل انكار است؟ 
ــته درياچه  آيا اين واقعيت كه كوير هاى ايران در گذش

بوده اند غيرقابل انكار است؟ 
پس چه اشكالى در بازگرداندن آب به كويرهاى ايران 
ــت  وجود دارد و حتى در بدترين حالت، چه چيزى از دس

مى رود؟ 
پرش جسورانه

ــى عظيم و  ــاد ايران نيازمند تنش ــه و اقتص جامع
ــده و تمامى  ــت تا شكوفا ش ــورانه اس يك پرش جس
ــره ور كند. اهميت  ــكار و به ــاى خود را آش ظرفيت ه
ــت ويكم بيش از اهميت  تامين آب ايران در قرن بيس
ــتم است. اينك مصدقى  ملى كردن نفت در قرن بيس
لازم است كه حول اين موضوع اجماع ملى ايجاد كرده 
و عظيم ترين پروژه آبيارى و آبادانى ايران را محقق كند. 
* عضو هيات علمى دانشگاه ايالتى كاليفرنيا
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سـرمقاله: «آقاى روحانى همان يـك احمدى نژاد 
برايمان كافى است!»؛ فضل االله يارى

ــكلاتِ برجاى مانده  ــايل و مش ــت مس ترديدى نيس
ــت جمهورى احمدى نژاد، كه هرروز  ــال رياس از هشت س
ــه تازه اى از آن نمايان مى شود، آنقدر زياد است كه  گوش
هر مقام مسوول متعهدى را نگران مى كند. اما هيچ كدام 
دليلى موجه به شمار نمى رود كه در ميان مواضع مستدل، 
ــن روحانى كلماتى از جنس  منطقى و اصولى دكتر حس
ادبيات احمدى نژاد وجود داشته باشد... آقاى رييس جمهور 
ــعى كنيد همان  ــوار و درازى پيش رو داريد؛ س راه ناهم
حسن روحانى باشيد، زيرا همان يك محمود احمدى نژاد 

براى ما كافى است! 

يادداشت: «مردم انتظار نداشتند»؛ ابراهيم نكو
ــورى كه اينقدر  ــتند رييس جمه مردم انتظار نداش
زيبنده صحبت مى كردند امروز طورى سخن بگويند كه 
به موضوعى تبديل شود كه بتواند به زيان وى تمام شود. 
درست است كه مخالفان تند برخورد مى كنند اما در برابر 
اين تندى نبايد تندى نشان داد تا رويكرد افراد را نسبت 

به خودمان تغيير دهيم. 

سرمقاله: «در مقام صبر»؛ مهران كرمى
ــعار و منش اعتدالى و نشان دادن كليد  روحانى با ش
تدبير توانست از مردمى راى بگيرد كه از ادبيات شعارى 
ــت ماجراجويانه دولت قبلى خسته  شده بودند و  و سياس
ــى بودند كه به جاى ادعاى مديريت جهان  به دنبال كس
ــى و دوركردن  ــيدن براى رقيبان داخل و شاخ وشانه كش
ــل با جهان و  ــايگان از ايران، راه تعام ــتان و همس دوس

جريان هاى سياسى در داخل را پيش گيرد. 

روحانى تصحيح كند
ــور روحانى ...  ــخنان ديروز رييس جمه ــى از س بخش
ــدال بود مورد انتقاد  ــل آنكه خارج از چارچوب اعت به دلي
ــانه ها قرار گرفت... انتظار اين است كه رييس جمهور  رس
روحانى اين اشتباه را تصحيح و از اين پس نيز به ادبيات 

فاخر اعتدال پايبندى نشان دهند. 

تيتر يك: «روحانى بـا دعوت منتقدان به جهنم از 
گفتمان اعتدال رونمايى كرد!»

ــب و در اظهاراتى  ــى عجي ــا ادبيات ــور ب رييس جمه
قابل تامل، منتقدان را مورد خطاب قرار داده... واكنش ها 
ــمى  ــايت رس ــارات روحانى چنان بود كه س ــه اين عب ب
رياست جمهورى پس از چندساعت دست به جرح وتعديل 
ــط  ــخنان زده و دعوت منتقدان «به جهنم» توس اين س

روحانى را حذف كرد! 
سـرمقاله: «از كجـا بـه بعـد نمى شـود گفـت به 

جهنم؟!»؛ محمد ايمانى
ــد. هم از آن جهت كه بار  آقاى روحانى را بايد فهمي
سنگينى بر دوش دولت اوست و نياز به يارى دارد؛ و هم 
ــتراتژيك وى نسبت با  ــبات اس از آن رو كه برخى محاس
ــت از آب درنيامده است. در عين  گرگ هاى جهان درس
ــد در دولت پديد آيد  ــت نيز باي ــال اين درك و درياف ح
ــخگويى يا عذرآورى و اصلاح روند  ــأن دولت، پاس كه ش
ــت نه خطابه هاى تبليغاتى اهانت آميز يا  ــده اس طى ش

رجزخوانى هاى  پيش انتخاباتى. 

سرمقاله: «منافع ملى را بچسبيد!»؛ حسين قديانى
ــم از آداب  ــم از ادب حكمرانى، ه ــت، ه  به دور اس
ــم، فى الواقع لرزه بر  ــاختار تحري حكمرانى كه به جاى س
ساختار منافع ملى بيندازيم، مكرر در مكرر بلرزانيم نفع 
ــش كنيم؛ «به  ــم ملت را، بعد فرماي ــت را، مكدر كني مل
جهنم! بروند جايى كه گرم باشد، نلرزند». اين آيا ادبيات 
دولتمردى است؟! آن وقت چطور قسم جلاله مى خورند 
كه؛ «واالله باالله تاالله به دوره قبل بازنمى گرديم»؟! اينكه شد 

همان، بلكه بدتر از آن! 

آينه
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اصلاح طلبان طى اين سال ها 
از تربيت كادر غفلت كردند و 

برنامه  انديشيده و تدوين شده اى 
براى انتقال دانش و تجربه   نسل 
گذشته به نسل جديد نداشتند. 
بنابراين، نسل دوم اصلاح طلبى 

را بيش تر نسلى خودجوش 
و خودرو و «خودتاكيدگر» 
مى دانم تا درس آموختگان 

و تربيت شدگان مكتب 
اصلاح طلبى
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مهسـا جزينى: آيا نسل نخسـت اصلاح طلبان 
بازنشسـته مى شـوند؟ ايـن بحثـى اسـت كه 
در هفته هـاى گذشـته بـاب آن بـا سـخنى از 
«سـيد محمد خاتمى» باز شـد. رييس جمهورى 
پيشين ايران گفته بود ما نسلى بوديم كه ديگر 
نبايد به قدرت بازگرديم. خيلى ها تفسـيربه راى 
كردنـد و گفتند منظور خاتمى شـخص خودش 
بوده و اين اعلام رسمى بازنشستگى سياسى اش 
بوده  اسـت. برخـى هم دامنه آن را گسـترده تر 
كردند و گفتند مقصود از اين سخنان يك نسل 
از اصلاح طلبـان بوده انـد. به سـراغ «محمدرضا 
تاجيك»، مشاور رييس جمهورى دوران اصلاحات 
و رييس پيشين «مركز بررسى هاى استراتژيك 
رياست جمهورى» رفتيم و پرسش هايمان را با او 

در ميان گذاشتيم. 

 اخيـرا مباحثـى مبنى بر بازنشسـتگى  �
نسـلى از اصلاح طلبان و روى كارآمدن نسل 
جديد اصلاح طلبى مطرح شـده است. آغاز 
آن هم به سـخنان چندى قبل آقاى خاتمى 

بازمى گردد كه گفته اند ما نسلى هستيم كه ديگر نبايد 
به قدرت بازگرديم، آيا به اعتقاد شما معناى گفته ايشان 
خروج و خداحافظى كامل اصلاح طلبان يا حداقل بخشى 
از آنها با قدرت و كنش سياسى در عرصه عمومى است؟ 
 تمامى ساحت هاى جامعه، عرصه كنش سياسى و اعمال 
قدرت و مقاومت هستند. با اين بيان مى خواهم بگويم بيرون 
ــت و بيرون از قدرت ممكن نيست و اگر بگوييم كه  از سياس
ما را با سياست و قدرت كارى نيست، دروديوار گواهى بدهد 
كارى هست. مى دانيم ادبيات سياسى، به ويژه ادبيات سياسى 
حرفه اى، معمولا از بافت و تافتى پيچيده و سرشار از قياس هاى 
منفى، كنايه ها، استعاره ها، مجازها، تشابه ها، ايهام ها، ابهام ها، 
ــت. قياس منفى، تمهيدى است براى  انكارها و تصديق هاس
اشاره به يك موضوع از طريق گفتن اينكه به آن اشاره نخواهى 
كرد. براى مثال، «من تحت هيچ شرايطى خود را درگير بحث 
ــه اين  ترتيب، قياس  ــون خيانت وزير نخواهم كرد.» ب پيرام
منفى بيانگر نوعى حفره در يك گفتمان است. شما با گفتن 
اينكه فلان چيز را نخواهيد گفت، خطوط كلى چيزى را كه 
نخواهيد گفت ترسيم مى كنيد. اين، به عبارتى، مرزها يا افق 
گفتار شما را ترسيم مى كند. و اين يعنى، آلوده كردن كلام از 
رهگذر گفتن آنچه يك سياستمدار نبايد بگويد. اين، شبيه آن 
شيوه اى است كه در ميانه قرن نوزدهم، نويسندگان، از جمله 
ــوى، بودلر از طريق آن استفاده از حس آميزى  ــاعر فرانس ش
synaesthesia را آغاز كردند. حس آميزى، عبارت است از 
ــى ديگر تعلق دارد،  توصيف يك حس با واژگانى كه به حس
ــنوم» يا «چيزها را با صداى بلند  مثل «من رنگ آبى را مى ش
مى بينم.» گاهى در عالم سياست به سخن سياست ورزان بايد 
از اين منظر نگاه كرد. البته نمى خواهم بگويم كه آقاى خاتمى 
ــتى بهره برده اند، اما مى خواهم به  نيز از نوعى انكار فتيشيس
دلالت هاى فتيشيستى سخن ايشان اشاره كنم و بگويم: آقاى 
خاتمى با اين بيان خود تصويرى از سياست امروز اين مرزوبوم 

به دست مى دهند كه جايى براى امثال او نيست. 
 به جز ايشان از افرادى مانند آقاى عارف هم شنيده  �

مى شـود كه نياز است نسـل دوم اصلاح طلب روى كار 
بياينـد. اين ايده، تا چه اندازه ميان اصلاح طلبان فراگير 

است يا شده و آيا اجماعى روى آن وجود دارد؟ 
ــوولانه است. در  ــمندانه و مس ــخن بسيار هوش  اين س
ــخن، رمزوراز تداوم و بالندگى اصلاحات نهفته است.  اين س
ضرب المثلى مى گويد: «ماهيگيرى وقتى دارد و خشك كردن 
تور وقت ديگرى.» اما خشك كردن تور لازمه  امر ماهيگيرى 
است. براى نسلى از اصلاح طلبان اكنون وقت خشك كردن و 
ترميم كردن تور سياسى است، اما در همين «وقته» و «وقفه» 
نيز نبايد امر ماهيگيرى تعطيل شود، بلكه اين وظيفه بايد به 
نسل بعدى واگذار شود. متاسفانه صاحبان اين ايده در جريان 
اصلاح طلبى محدود به اصلاح طلبان اصيلى است كه بيش 
ــغول تداوم خود باشند، دغدغه تداوم  و پيش از آنكه دلمش
ــك واقفند كه صرفا در پرتو  ــان اصلاحات را دارند و ني جري
چرخش نخبگان و تربيت كادر و ميدان دادن به نسل هاى آتى 
است كه استمرار و بالندگى يك جنبش يا جريان اجتماعى-

سياسى تضمين مى شود. 
 آيـا شـرايط و محدوديت ها براى فعاليت سياسـى  �

نيروهاى شـاخص اصلاح طلب باعث شـده كه به چنين 
تدبيرى برسند؟ يا الزامات ديگر؟ 

 همواره گفته ام با برگى كه در دست نيست، نمى توان 
ــان و فضايى كه در  ــور در مكان و زم ــازى كرد، همان ط ب
ــدم امكان و  ــوان حضور يافت. اما ع ــت، نمى ت اختيار نيس
ــى، لزوما به معناى  فرصت بازيگرى در صحنه تئاتر سياس
ــت. بنابراين اساسا از آن  ايفاى نقش تماشاگر منفعل نيس

ــن گفته  عارف  ــخن خاتمى و اي س
ــال نمى كنم.  ــاس نوعى انفع احس
مطمئنم امثال اين بزرگواران حتى 
در موقعيت و وضعيت تحميلى يك 
تماشاگر، نقش «تماشاگر فعال»، يا 
به تعبير رانسير، «تماشاگر-بازيگر» 
ــرد. ضرب المثل  ــا خواهند ك را ايف
ــه چاقوى  ــى مى گويد: «هر ك روس
ــت دارد، لزوما آشپز  بزرگى در دس
ــت.» از همين منظر  ــرى نيس ماه
مى توان گفت دسترسى به امكانات 
مطلوب لزوما ضامن موفقيت نيست. 
موفقيت همواره از آن كسانى است 

ــازند، چگونه از  كه مى دانند چگونه از هيچ چيز چيزى بس
ــت عبور كنند و چگونه امر  ــوز سياس هزارتوهاى طاقت س
اجتماعى، امر فرهنگى، امر هنرى، امر معرفتى و... را ادامه  

سياست به بيان ديگر قرار دهند. 
 آيا مى توان گفت يك بن بست سياسى براى فعاليت  �

نسل نخست اصلاح طلبى ايجاد شده كه حداكثر توانشان 
به تهييج و تجميع نيروهاى اجتماعى براى شـركت در 

يك انتخابات گسترده مى رسد و از اين فراتر نمى رود؟ 
ــت، بايد بدانيم امر اجتماعى، امر سياسى است.   نخس
بنابراين توانش و كنش تهييج و تجميع نيروهاى اجتماعى 
همان توانش و كنش سياسى است. دوم، حتما حكايت آن 
ــنيده ايد كه صاحبش مى خواست از شرش  اسب پير را ش
خلاص شود و آن را در چاه بى آب خانه انداخت تا با يك تير 
دونشان بزند (هم چاه را پر كند و هم شر اسب را كم كند). 
اما اسب از عامل مرگ خود (خاك) عاملى براى حيات خود 
 ساخت (با زير پا قراردادن خاك و بالاآمدن از چاه) و تهديد 
ــيارى از اصلاح طلبان به  را تبديل به فرصت كرد. امروز، بس
ــه تلاش خود را به  ــه و دانش آموخته اند كه بايد هم تجرب
كار بندند تا در لحظه  از نفس افتادن دوباره به نقطه  پرشكوه 
ــتعمره كردن مجدد عرصه   خود بازگردند و با تصرف و مس
عمومى و مكان و فضاى اجتماعى، در قاب و قالب آلترناتيوى 
ــته باشند.  ــى جامعه حضور داش بلامنازع در صحنه  سياس
ــى، كالايى هندسى نيست كه بتوان آن را به  فضاى سياس
كسى هديه داد يا از او دريغ داشت. فضاى سياسى محصولى 
اجتماعى است و توليد مى شود. فضاى سياسى را سوژه هايى 
تجربه مى كنند كه با همديگر تعامل و تصادم دارند و روابط 

ميان خود را توليد و بازتوليد مى كنند. فضاى سياسى همان 
ــق، پيكار،  ــت كه در آن چيزى رخ مى دهد: عش جايى اس
انقلاب، سياست، مقاومت و... . در يك كلام، فضاى سياسى 
در بنيادى ترين حد خود با توانايى و قدرت سوژه هاى جمعى 
ــناختن، خلق كردن، پيمودن، از آن خودساختن و  براى ش
مهاركردن فضا در جهت اهداف خودش سروكار دارد. پس، 
ــى امروز اصلاح طلبان محصول اراده و روابط  فضاى سياس
آگاهانه  آنهاست و چيزى نيست كه توسط گروهى ديگر به 
آنان هديه يا از آنان بازپس گرفته شود. امروز اصلاح طلبان 
خواسته يا ناخواسته در فرآيند تجربه 
«سياستى از نوع ديگر» قرار گرفته اند: 
ــق فضا و  ــود خال ــتى كه خ سياس
ــتند؛  ــيوه ها و روش هاى آن هس ش
ــتى در تبعيد كه از هيچ كجا  سياس
ــكل  و در عين حال در همه كجا ش
ــود. من اين  مى گيرد و اعمال مى ش
ــراى اصلاح طلبان يك  ــرايط را ب ش

فرصت مى دانم و نه يك تهديد. 
�  آيا تجربه يك سـاله اخير و اينكه 
اصلاح طلبان انتظار داشتند حداقلى 
گشايش براى فعاليت و حضور دوباره 
آنان در عرصه سياسى فراهم شود و 
نشد، باعث نشده كه اصلاح طلبان به اين نتيجه برسند كه بايد 
نسل جديد براى ادامه آرمان هاى اصلاح طلبانه روى كار بيايد؟ 
ــر  ــان دادند كه اگر س تصور نمى كنم. اصلاح طلبان نش
ــر كارگذاشتن و سر  ــتعداد و امكان س ــتند، از اس كار نيس

كارنگه داشتن ديگران برخوردارند. 
 در ايـن صورت آيا نسـل دوم باورمند بـه ايده هاى  �

اصلاح طلبى تربيت شـده وجود دارد؟ بسيارى معتقدند 
كه نسل دوم اصلاح طلب، به معناى تشكيلاتى واعتقادى، 

تربيت نشده است. 
 يكى از ضعف هاى جدى اصلاح طلبان در همين نكته 
ــت. اصلاح طلبان طى اين سال ها از تربيت كادر  نهفته اس
غفلت كردند و برنامه  انديشيده و تدوين شده اى براى انتقال 
دانش و تجربه   نسل گذشته به نسل جديد نداشتند. بنابراين، 
نسل دوم اصلاح طلبى را بيشتر نسلى خودجوش و خودرو 
و «خودتاكيدگر» مى دانم تا درس آموختگان و تربيت شدگان 
مكتب اصلاح طلبى. اما با وجود اين كوتاهى و غفلت نسل 
اول اصلاح طلبان، نسل دوم، اگرنه به لحاظ تشكيلاتى، اما 
به لحاظ پايبندى به اصول اعتقادى اصلاح طلبى، كماكان 

كشكول نظرى و عملى اين جنبش را بر دوش مى كشد. 
  نسـل نخسـت اصلاح طلبـان از نيروهـاى انقلابى  �

گذشته با آرمان ها و باورهاى ويژه خود بودند. نسل دوم 
احتمالا در اين تجربه با نسـل نخسـت شريك نيستند 

به نظر شما چه چيزى آنها را به هم پيوند مى دهد؟ 
ــك گام  ــته و ي ــل گذش ــادن نس ــك گام به پيش نه  ي
ــتركى را براى  ــد، جغرافياى مش ــل جدي به پس گذاردن نس
جمع و جمعيت ماندگى اين دو نسل اصلاح طلب، شكل داده 

است. در اين جغرافياى مشترك، هر دو نسل را 
ــر آموزه هايى همچون: فعاليت هاى مدنى،  بر س
سياست اخلاقى، توزيع قدرت، حكمرانى خوب، 
ــالارى، تساهل و تسامح نظرى و عملى،  مردم س
عدالت اجتماعى و سياسى، قانون مدارى، مداراى 
ــتى اقتصادى،  ــى، رفاه اقتصادى، پاكدس سياس
ــى و... نوعى اجماع  ــى و قوم ــودگى فرهنگ گش
ــتراتژى هر دو نسل ناظر  دارند. افزون بر اين، اس
بر «تغيير از درون و مبتنى بر سازوكارهاى قانونى» 
و پرهيز از راديكاليسم و پوپوليسم و آنتاگونيسم 
است. بى ترديد، حضور دگرِ مشترك، از يك سو و 
رهبرى مشترك (شخص آقاى خاتمى) از سوى 
ديگر، نيز بر تداوم و استمرار اين پيوست و پيوند 

افزوده است. 
 اگر قرار باشد تفاوت هاى بين نسل نخست  �

و دوم اصلاح طلبى را برشـماريم اين تفاوت چه 
خواهد بود و همين طور شباهت ها؟ 

 از جغرافياى مشترك گفتمانى سخن گفتم، 
ــرى از جغرافياى متمايز  ــا اگر بخواهم تصوي ام
ــه كنم، صرفا  ــل اراي ــى ميان اين دو نس گفتمان
مى توانم به دل آشوبه ها، تقاضاها، آرمان ها و آمال هاى جديد 
ــل، فاصله انتقادى (در پاره اى  و تا حدودى متفاوت اين نس
ــطوح و موارد) نسل جديد از نسل قديم و نيز، به منظر و  س
نظر نسبتا متفاوت نسل كنونى به امر سياسى، سوژه سياسى، 
ــوژه اصلاح طلبى، سوژه  مقاومت  امر اجتماعى، امر دينى، س

و... اشاره كنم. 
  برخـى معتقدند كه اصلاح طلبى به موقعيت اسـت  �

نه به اشـخاص و افراد. در اين صورت، در شـرايط فعلى 
كه امكان كنش سياسـى براى افراد منسوب به جريان 
اصلاح طلبـى به معناى واقعى وجود ندارد شـايد بتوان 
گفت كه مثـلا فردى مانند على مطهـرى - در مواردى 
خـاص - يك اصلاح طلب تلقى مى شـود. بـا اين گزاره 

تاچه حد موافقيد؟ 
ــتقل از   اگرچه مايليم جريان اصلاح طلبى جريانى مس
افراد باشد، اما مى دانم تا تحقق اين «ميل» فاصله بسيار است. 
نسل كنونى اصلاح طلبان بايد دخيل خود را از افراد بگشايد 
و در مسير چنين استقلالى گام بردارد. اما آن گشودن ورفتن، 
ــابقون و بزرگان نيست. همواره  ضرورتا به معناى عبور از س
گفته ام كه بايد يأس هاى جريان اصلاح طلبى را پاس بداريم، 
ــويم و از آنها بت نسازيم و پيرامون  لكن در آنها متوقف نش
آنها هاله  قدسى نكشيم. اما در پاسخ به قسمت دوم پرسش 
شما، مى توانم بگويم كه اصلاح طلبى، باوجود سقف گونگى 
ــان با ميدان  ــل نهايى يك گفتم ــرى آن، در تحلي و فراگي
ــت گفتمانى خاص خود و داراى  گفتمانيت و حريم و حرم
ــه توصيفاتى متفاوت از ساير جريان ها و گفتمان هاى  خوش
سياسى است. لذا ضمن به رسميت شناختن هويت هاى متكثر 
ــف، داراى نوعى  ــنيدن صداهاى مختل و متمايز و ضمن ش

فاصله انتقادى و فاصله  گفتمانى با آنان نيز هست. 
 آيا اين نسـل براى اينكـه بتواند حضور سياسـى،  �

اجتماعـى خود را به ثبت برسـاند بايـد به دنبال ايجاد 
تشـكيلات حزبـى و سـازوكار جداگانه و جديـد براى 
سهم آفرينى در عرصه سياسى باشد آن هم بدون اتصال 

به شناسنامه حزبى نسل قبل؟ 
 به نظر من، اتصال گفتمانى مهم تر از اتصال تشكيلاتى 
و رابطه  «بين ا لاذهانى» مهم تر از رابطه  «بين الابدانى» است. 
ــش از اينكه يك حزب و  جريان اصلاح طلبى بيش و پي
سازمان باشد، يك جنبش است و بيش و پيش از آنكه يك 
زنجيره  هم هويتى و هم مرامى باشد، يك زنجيره  تفاوت ها 
ــوان حضورهاى متكثر و  ــت. بنابراين، نمى ت و تمايزهاس
متفاوت اصلاح طلبى را صرفا در قاب و قالب حزبى محدود 
و محصور كرد. به بيان ديگر، حضور سياسى - اجتماعى 
نسل جديد اصلاح طلبان حزب را عرصه اى بسيار تنگ و 
باريك براى مكانمند و هويتمندشدن خودش مى داند و 
از هر بومى براى نقاشى نقش حضور بهره مى برد. در اين 
شرايط، نسل گذشته براى هويت يابى خود بيشتر نيازمند 
ــنامه  نسل جديد است تا برعكس.  نوعى اتصال به شناس
نواصلاح طلبى دقيقا تئوريزه كردن چنين «نياز» و چنين 

«اتصالى» است.

محمدرضا تاجيك در گفت وگو با «شرق» مطرح كرد

خاتمى؛ رهبر مشترك نسل اول و دوم اصلاح طلبان
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